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تركيه و ايفاي نقش چهار راه انرژي
جعفر رجبى قره قشلاقى(1)
غلامعلى سليمانى(2)

چكيده
اهميت  از  انرژي  منابع  به  دستيابى  انرژي،  جهانى  تقاضاي  افزايش  به  توجه  با  امروزه 
زيادي برخوردار است. در اين چهارچوب گاز طبيعى و استفاده هاي گوناگون از آن رقابت 
بين كشورهاي توليدكننده و واردكننده آن را افزايش داده است. در اين بين تركيه به 
انرژي  انتقال  مسير  در  داشتن  قرار  و  وغرب  شرق  تمدن  دو  ميان  ارتباطى  پل  عنوان 
خاورميانه به كشورهاي حوزه درياي خزر و روسيه به اروپا، به يك منطقه ژئواكونوميك 
و استراتژيك تبديل شده است. تركيه بيش از 90 درصد انرژي خود را وارد مى كند و 
هيچ گونه ذخاير انرژي ثبت شده ندارد اما با استفاده از موقعيت ژئوپلتيكى و سياست 
خارجى واقع گرايانه و همچنين بهره گيري از استراتژي انرژي خود و اروپا، توانسته است 
به عنوان پل ارتباطى انرژي بين كانون انرژي جهان، يعنى منطقه نفت خيز خاورميانه 
وآسياي مركزي و بازارهاي مصرف آن در اروپا تبديل شود. هدف اين مقاله، تحليل علل 
و عواملى است كه تركيه را به عنوان يكى از مهمترين مسيرهاي ترانزيت انرژي در جهان 

تبديل كرده است.
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مقدمه
انرژي به عنوان يكى از مهمترين عوامل توليد، امروزه سهم بزرگى در رشد و توسعه 
اقتصادي كشور ها داشته و بيشترين نقش را در توسعه تمدن اخير بشري ايفا كرده است. 
و  حمل ونقل  تا  گرفته  بهداشتى  درمانى  خدمات  فراهم سازي  و  غذا  توليد  از  نقش  اين 
تراتزيت آن روز به روز پررنگ تر مى شود. در اين ميان تركيه به خاطر موقعيت خاص خود 
كه از سه طرف به وسيله دريا احاطه شده است و قرار گرفتن آن در ميان كشور هاي داراي 
ذخاير عظيم نفت و گاز و مهمتر از همه، قرار داشتن در مسير انتقال انرژي خاورميانه، 
كشورهاي حوزه درياي خزر و روسيه به اروپا، به يك منطقه ژئواكونوميك و استراتژيك 
تبديل شده است. گذر خطوط لوله متعدد نفت وگاز از تركيه، جدا از ايجاد فرصت هاي 
اقتصادي برا ي آن كشور و تبديل شدن به يك تاجر معتبر و شريك انرژي اروپا مى تواند 
در عرصه نظام بين الملل و ديپلماتيك، ابزاري مناسب براي ورود به اتحاديه اروپا محسوب 
شود. در واقع تركيه بدون برخورداري از منابع خام و تنها با تجديدنظر در تعريف قدرت 
و روش هاي دست يافتن به غرور ملى واقعى، اينك به يك قدرت جهانى تبديل شد و در 
جايگاه يك ابر قدرت منطقه اي قرار گرفته است. با توجه به اينكه تركيه بيش از 90 درصد 
انرژي خود را وارد مى كند و هيچ «نابوكو» خط لوله ذخاير انرژي ثبت شده ندارد، توانسته 
است به عنوان پل انرژي منطقه نفت خيز خاورميانه و آسياي ميانه تبديل شود. به راستى 
چگونه تركيه بدون داشتن هيچ گونه ذخاير انرژي هيدروكربنى در حال تبديل شدن به 

چهارراه تجارت و ترانزيت نفت و گاز در جهان است؟
به  نيازاروپا  فعال،  تركيه، سياست خارجى  مقاله آن است كه موقعيت  اين  فرضيه 
متنوع ساختن انرژي خود و كاهش وابستگى به واردات گاز از روسيه و تعيين استراتژي 
انرژي خود، از عوامل تعيين كننده در اين مورد مى باشد. براي آزمون اين فرضيه و يافتن 
پاسخ احتمالى به پرسش مذكور ابتدا از منظر ژئوپلتيك، به نقش و جايگاه تركيه خواهيم 
پرداخت؛ همچنين با نگاهى به سياست خارجى رئاليستى اين كشور، نقش و اهميت آن 
را در تبديل تركيه به چهارراه انرژي جهان بررسى كرده و سپس استراتژي انرژي اروپا و 
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تبيين استراتژي تركيه را به عنوان ديگر عوامل موثر در ايفاي نقش تركيه به عنوان پل 
ارتباطى ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي در جهان مورد كنكاش قرار خواهيم 

داد و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه يافته هاي تحقيق خواهيم پرداخت.

الف: موقعيت تركيه در نزديكى به ذخاير انرژي و مسير تبادل انرژي
وجود منابع طبيعى از جمله انرژي در يك كشور و مسيرهاي عبور و ترانزيت آن، 
نقش مهمى در جايگاه ژئوپولتيك كشورهاي مختلف داشته است. در اقتصاد جهانى نيز 
رقابت ميان واردكنندگان در بازار و كشور هاي توليدكننده انرژي مى تواند به عنوان يك 
ابزار تنظيم كننده عمل نمايد. از اين رو موضوع كنترل و دسترسى به منابع انرژي براي 
ژئوپلتيك هركشوري تعيين كننده است. قدرت سياسى بريتانيا در سده 18 و آلمان در 
سده 19 متكى به كنترل منابع انرژي بود كه دقيقاً ارتباط بين ژئوپليتك و انرژي را نشان 
مى دهد. به همين نحو در سده 20 ايالات متحده امريكا سعى بر كنترل منابع نفت داشته 
است. براي تبيين رابطه انرژي و ژئوپليتك مى توانيم به نظريه مشهور هارتلند اشاره كنيم 
منابع  و  جريان صادرات  تأثيرگذارى  يا  كنترل  قدرت  هر كس  است  معتقد  مكيندر  كه 
نفت گاز هارتلند را داشته باشد بر جهان تسلط پيدا مى كند، اين مناطق جغرافيايى كه 
اروپاي شرقى را پوشش مى دهد شامل روسيه و بيشتر شامل درياي سياه مى باشد1. بعد 
از جنگ سرد از اهميت ژئوپليتك در خاورميانه بزرگ كاسته نشد و ايالت متحده امريكا 
كنترل خود را بر فضاي ژئوپليتكى مناطقى كه از لحاظ انرژي غنى بودند گسترش داد. 
اما با توجه به افزايش مصرف انرژي جهانى و رقابت براي دسترسى به اين منابع، بيشترين 
توجه كشور ها حفظ جريان و منابع انرژي است، براي مثال هند 70 درصد نفت و گاز خود 
را وارد مى كند در نتيجه هند در جستجوي كسترش توافق هاي بلند مدت با كشور هاي 
به طور مشابه چين 100 ميليون دلار قرارداد 25 ساله خريد نفت  انرژي است.  دارنده 
خام و گاز طبيعى از ايران را امضاء كرده است. برخلاف گذشته امروزه بازي هاي سياسى 
نظام بين الملل پيش از پيش نقش تعيين كننده اي در ژئوپليتك دارد . در اين قالب مسير 
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خطوط لوله مى تواند موضوع رقابت براي قدرت هاي تأثيرگذار و پيشرفته اقتصادي باشد 
نمونه مهم آن بازي ايران و آمريكا در خاورميانه است، به طوري كه آمريكا در برابر عبور 
خطوط لوله هايى كه گاز آسياي مركزي را به اروپا مى رساند، مقاومت مى كند. همچنين 
نمونه ديگر آن را بين ايران، پاكستان و هند مشاهده مى كنيم2. البته به ادعاي امريكايى ها 

اين استراتژي با هدف منزوي كردن ايران در منطقه است.
پلى ميان شرق و غرب  ژئوپولتيكى خود،  لحاظ موقعيت  به  تركيه  بنابراين كشور 
و اسلام و مسيحيت مى باشد و از همين رو اين كشور يك پل تمدنى محسوب مى شود. 
در مطالعه سياست خارجى تركيه اين مورد به نظريه پل معروف شده است كه بنا بر آن 
عده اي معتقدند؛ تركيه پل بين شرق و غرب و آسيا و اروپا بوده و وظيفه ديپلماسى تركيه 
موقعيت  است.  كشور  اين  پيرامون  مناطق  در  منازعه  طرفين  ميان  همكاري  و  وساطت 
خاص جغرافيايى تركيه موجب شده است، اين كشور از شرايط استراتژيكى هم برخوردار 
به  را  بالكان و خاورميانه  استراتژيكى  و  پلى دو منطقه مهم  اين سرزمين همانند  باشد، 
يكديگر متصل مى كند. وجود نفت در خاورميانه و بحران هاي متعدد در اين منطقه، موجب 
افزايش اهميت تركيه گشته، همچنين نزديكى اين كشور به درياي سياه، اژه، مديترانه و 
وجود دو تنگه مهم بسفر و داردانل، باعث شده است كالاهاي مصرفى اروپا از طريق تركيه 

به خاورميانه ارسال شود.
انرژي جهان، يعنى خاورميانه  تركيه به لحاظ جغرافيايى در نزديكى ذخاير عمده 
ثابت شده گاز و 72/7 منابع نفت  71/8 درصد ذخاير  تقريباً  قرار دارد و  و درياي خزر 
جهان در اين مناطق واقع شده است و همين مسأله باعث شكل گيري يك پل انرژي بين 
كشورهاي منبع و بازار مصرف شده است و تركيه به عنوان يك كشور كليدي در تضمين 
امنيت انرژي به وسيله منابع مختلف تهيه و مسيرها است كه اهميت ويژه اي را براي اروپا 
به دست آورده است. پروژه هاي اصلى كه در تركيه در حال اجرا مى باشد، نقش تركيه را به 
عنوان يك كشور ترانزيت انرژي اروپا در نظر گرفته است و لقب ناف انرژى منطقه را به اين 
كشور داده است. با تلاش هايى كه تركيه از طريق انتقال انرژي به كشورهاي اروپايى انجام 
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مى دهد انتظار مى رود كه اين كشور به تنها مسير انتقال انرژى در قرن 21 تبديل شود3.

ذخاير تخمينى توليد گاز همسايگان تركيه
(تريليون متر مكعب)

Source: BP, Statistical Review of World Energy, London, June 2009

ب: سياست خارجى فعال و پويا
آن  خارجى  سياست  كشورها  روابط  بر  تأثيرگذار  عوامل  مهمترين  از  يكى  همواره 
كشور بوده است. تغيير در سياست خارجى تركيه با به قدرت رسيدن حزب عدالت وتوسعه 
از مهمترين شاخص هاي تبديل اين كشور به قلب انرژي جهان است. به طوري كه قبلاً 
نگاهى ايستا و ثابت به سياست خارجى و اهداف آن در تركيه حكم فرما بود، اما امروزه 
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ماهيت سياست خارجى آن پويا و در حال تغييراست و جهانى شدن اين امر را تشديدكرده 
است. سياست گذاران تركيه معتقدند كه در اين دنياي به سرعت در حال تغيير نمى توان 
اهداف ثابتى براي سياست خارجى تركيه تعيين نمود. از اين رو، سياست خارجى تركيه 
بايد معطوف به تلاش براي افزايش عمق راهبردي اين كشور در جهان با شيوه هاي مختلف 
باشد. اشتباه است بگوييم تركيه در منطقه x داراي اولويت هاي ثابتى است و بايد همواره 
به آنها توجه داشته باشد. در ابتداي سال 2004 دستور كار اصلى سياست خارجى تركيه 
موضوع قبرس و اتحاديه اروپا بود، اما در نيمه دوم همان سال موضوع عراق در اولويت قرار 
گرفت. به نظر داوود اوغلو، تركيه به دلايل تاريخى و جغرافيايى داراي هويت هاي چندگانه 
منطقه اي است و در نتيجه نمى تواند با پشت كردن به اين هويت هاي خود سياست خارجى 
موفقى داشته باشد. تركيه به لحاظ تاريخى ـ فرهنگى با ايران، اعراب، قفقاز و بالكان پيوند 
خورده است و در دوره عثمانى اولويت خاصى براي خاورميانه قائل بود. به همين دليل 
نمى توان بدون توجه به تجربه عثمانى، سياست خارجى موفقى براي تركيه طراحى كرد.4 
شايد به دليل همين تأكيد بر هويت و سياست خارجى عثمانى است كه برخى منتقدان 
نفوذ  احياي  يا  جديد  عثمانى  گري  نوعى  ترويج دهنده  را  اوغلو  داوود  خارجى،  و  داخلى 
امپراتوري عثمانى توسط جمهوري تركيه مى دانند. به نظر مى رسد اين منتقدان معتقدند 
در تفكر داوود اوغلو، ژئوپليتيك مقدم بر هويت است، در حالى كه به نظر مى رسد از نظر 
وي اولويت با هويت تركيه باشد و درك از ژئوپليتيك هم تابع نوع تعريف هويت ملى تركيه 
مى باشد. كما اينكه حاكم شدن گفتمان مدرنيستى هويت ملى در دوران جنگ سرد باعث 
شد تركيه از جهان عرب و خاورميانه به دليل غربى تعريف كردن هويت خود دوري كند، 
در حالى كه ناگزير از تعامل با همسايگان خاورميانه اي خود بود. توجه تركيه به جهان 
ترك زبان پس از فروپاشى شوروي هم ريشه در تغييرات به وجود آمده در تعريف هويت 
ملى اين كشور داشت كه درصدد تأكيد بيشتر بر عنصر قوميت و نژاد تركيه در هويت ملى 
تركيه بود5. گويا داوود اوغلو اين نوع نگرش به هويت ملى تركيه (غربى يا ترك بودن) را 
رد مى كند و به جاي آن معتقد به وجود نوعى چند فرهنگ گرايى مى باشد كه، نگرشى 
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پست مدرن است، اما در همان حال نمايانگر بازگشت به سنت عثمانى نيز مى باشد؛ يعنى 
هم زيستى هويت هاي مختلف با يكديگر وگسترش روابط با همسايگان. در اين قسمت به 
بررسى روابط تركيه با روسيه و ايران كه از مهمترين صادركنندگان گاز به تركيه هستند 
منطقه اي  چندگانه  هويت هاي  داراي  جغرافيايى  و  تاريخى  دلايل  به  تركيه  مى پردازيم. 
است و در نتيجه نمى تواند با پشت كردن به اين هويت هاي خود سياست خارجى موفقى 
داشته باشد. از نظر داود اوغلو در سياست خارجى تركيه بايد بتوان همزمان با همه مناطق 
پيرامون خود تعامل و در آنها حضور داشت حتى در صورت وجود فرصت، در آفريقا نيز 
حاضر شده و زمينه را براي افزايش عمق راهبردي تركيه و تبديل شدن آن به يك بازيگر 
مؤثر جهانى در 20 سال آينده فراهم آورد. در زير به برخى از مناسبات سياسى تركيه با 

كشورهاي داراي منابع غنى نفت و گاز به طور گذرا اشاره مى شود6؛

1- روابط تركيه و روسيه
به طور تاريخى روابط تركيه و روسيه روابط مستحكمى بوده است. در زمان جنگ 
سرد تركيه تنها عضو وفادار سازمان آتلانتيك شمالى، ناتو در مرز اتحاد جماهير شوروي 
بود. با فروپاشى شوروي اساساً موقعيت ژئوپليتيك تركيه تغيير كرد و تركيه را در شرق 
با همسايگان جديد روبرو ساخت و بازار هاي جديد تجاري را براي آن گشود. بسياري از 
تحليلگران وكارشناسان، همكاري و روابط حسنه تركيه با روسيه را در شراكت هاي چند 
از تحليلگران امريكايى، گرم شدن روابط  اما همان زمان بسياري  بعدي توضيح داده اند. 
تا  ميكردند.  ارزيابى  وتركيه  امريكا  اتحاد  تضعيف  و  كاهش  معناي  به  را  آنكارا  و  مسكو 
حدودي مى توان گفت كه افزايش روابط تركيه و روسيه بيشتر بر منافع اقتصادي دو كشور 
مبتنى است در سال 1990 تجارت اتحاد شوروي با تركيه 1/7 ميليون دلار بود، در حالى 
كه يك دهه بعد آن به 4/5 ميليون دلار رسيد. در سال 2007 تجارت دوجانبه بين تركيه 
و روسيه به 28  ميليون دلار رسيد. هرچند آلمان شريك تجاري تركيه تا سال 2007 بود 
اما امروزه روسيه جايگزين آلمان شده است. همكاري انرژي دو كشور يعنى نفت و گاز پايه 
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روابط اقتصادي تركيه و روسيه است. گاز اصلى ترين واردات تركيه است؛ در سال 2007 
اين در حالى  وارد كشور خود كرده است.  را  تركيه 23 ميليون متر مكعب گاز طبيعى 
است كه رقم مزبور 18 درصد بيشتر از سال قبل بوده است. به علاوه تركيه شش ميليون 
بشكه نفت، يعنى چيزى حدود هفت ميليون تن در سال از روسيه وارد مى كند. 30 درصد 
واردات نفت تركيه از ايران است كه دومين كشور وارد كننده است7. به طور كلى عوامل 
متعددي در روابط دو كشور موثر هستند؛ روسيه به علت جمعيت زياد خود، بازار مناسبى 

را براى كالاهاى تركيه فراهم مى كند.
تركيه  كالاهاي  براي  مناسبى  بازار  است،  تركيه  برابر  دو  كه  روسيه  جمعيت   -1

مى باشد.
2- سرمايه گذاري تركيه در صنايع فرسوده نفت وگاز روسيه. هزينه هاى سرمايه گذارى 

در طرح هاى مربوطه در سال 2007، به 28 ميليون دلار در سال رسيد8.
به روابط مستحكم تركيه و روسيه كمك زيادي كرده  نيز  3- موضوع جهانگردي 
است. فقط در سال 2007، دو و نيم ميليون جهانگرد روسى از تركيه ديدن كرده اند. در 
حالى كه اين رقم، مشابه چهار دوره ديدارگنندگان امريكايى از تركيه بوده است، و حتى 

در شش ماه اول سال 2008 دو ميليون نفر از تركيه ديدن كردند9.
4- رفت وآمد رهبران دو كشور؛ پوتين درسال 2004 اولين رئيس جمهور روسيه بود 
كه از سال 1972 از تركيه ديدار مى كرد و پاسخى به ديدارهاي متعدد طرف هاى ترك 
بود. به طوري كه در سال 2006 قرارداد فرهنگى بين دو طرف امضاء و مقامات تركيه سال 
2007 را سال فرهنگ روسى در كشور ناميدند، كه متقابلاً سال 2008 سال فرهنگ تركى 

در روسيه پاسخ داده شد10.
انرژي، محرك مهم در برقراري روابط نزديك بين تركيه و روسيه بوده است. تركيه، 
65 درصد گاز طبيعى و 20 درصد نفت مورد نياز را از روسيه وارد مى كند. اگر روند فعلى 
تداوم يابد، طبق اظهارات مقامات تركيه، رقم مذكور ميتواند به 80 درصد در سال هاي 
آتى برسد. سرمايه گذاري روس ها در تركيه به ويژه در بخش هاي انرژي، توريسم و مخابرات 
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به طرز چشمگيري در سال هاي اخير رشد كرده است11.

2- روابط با ايران
به رغم اظهارات مكرر، در سال 2001 تركيه يكى از مهمترين واردكنندگان گاز از 
ايران بوده است. همكاري انرژي تركيه با ايران از سال 1996 و در زمان كوتاه حزب رفاه 
در  مهمى  عامل  نيز  انرژي  بود.  آغاز شده  داشت  اسلامى  تمايلات  كه  اربكان  نجم الدين 
تجديد روابط تركيه با ايران بوده است. ايران، دومين تأمين كننده گاز طبيعى اين كشور 
است. هرچند، همكاري هاي نزديك با ايران در حوزه انرژي از سال 1996 م و در زمان 
حكومت ازبكان شروع شد؛ در دوره اردوغان تقويت شده است. در جولاي 2007 م، تركيه 
با ايران يادداشت تفاهمى را امضاء كردند كه 30 ميليارد متر مكعب گاز طبيعى ايران و 
تركمنستان را به اروپا انتقال مى داد. قرارداد، احداث دو خطوط لوله ي مجزا را پيش بينى 
مى كرد كه گاز طبيعى را از ايران و تركمنستان به اروپا انتقال مى داد. علاوه بر اين، شركت 
نفتى دولتى تركيه، مجوز گسترش سه بخش مختلف ميدان گازي پارس جنوبى ايران را 
دريافت خواهد كرد كه ذخائر قابل وصول آن را 14 تريليون متر مكعب برآورد مى كنند. 

عواملى متعددي در صدور گاز ايران به تركيه در سال هاي اخير مؤثر بوده است12؛
1- ايران و تركيه در بيشتر زمان ها درخصوص عواملى مانند تقاضا، قيمت، كيفيت و 
كميت گاز صادراتى با يكديگر دشوار مشكل بوده اند به طوري كه ايران تنها نيمى از قراداد 
گاز را كه به ميزان 9/6 ميليون متر مكعب است در سال صادر مى كند و هرگاه در داخل 

با كمبود مواجه مى شود، صادرات گاز به تركيه را قطع مى كند.
2- عدم اطمينان ترك ها به ايران به عنوان يك شريك تجاري مناسب كه مى توان 
به قراردادهاي تجاري لغو شده با ايران در قضيه ساختمان فرودگاه بين المللى امام خمينى 
كه يك قرارداد 15 ساله خدماتى بود و همچنين قرار داد ترك سل اشاره كرد. اما در سال 
2007 همكاري ها گسترش يافته است، براي نمونه مى توان به امضاي قرارداد لوله گذاري 
نهايت سرمايه گذاري  نيروگاه هاي گاز طبيعى و در  با  برق  توليد  به طول 2/200مايل و 
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شركت هاي نفتى تركيه در توسعه حوزه هاي گاز پارس جنوبى با مبلغ 3/5 ميليون دلار 
اشاره كرد. البته تركيه از ناحيه امريكا تحت فشار است و مقامات رسمى تركيه هم درصدد 

جايگزين هايى در آسياي مركزي و قفقاز هستند13.

ج: نياز اروپا به تنوع بخشى درانرژي
و  اروپا  از  خارج  توسط كشورهاي  مصرفى  گاز  از  عمده اي  بخش  اروپا  اتحاديه  در 
عمدتاً از روسيه، نروژ و الجزاير تأمين مى شود. در دهه هاي آتى با بزرگ شدن اتحاديه اروپا 
و افزايش تقاضا براي گاز طبيعى، وابستگى اين اتحاديه به كشورهاي خارج از آن براي 
تامين گاز بيشتر خواهدشد. پيش بينى ها نشان مى دهد كه ميزان تقاضا وميزان واردات آن 
تا سال 2020 افزايش قابل توجهى خواهد داشت14. جدول زير افزايش نياز مصرفى اروپا 

را نشان مى دهد؛
تقاضا و ميزان واردات گاز اروپا

 

Source: Study by OME (Observation Mediterranean under EU Etap Program )

اروپا  براي  انرژي  امنيت  تنوع بخشى يك اصل بسيار مهم در ميان استراتژى هاي 
را  عرضه  امنيت  ضريب  جديد،  عرضه كنندگان  از  گاز  تأمين  جديد  لوله  خطوط  است. 
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افزايش مى دهد. علاوه بر ساير منابع انرژي، خاورميانه به دو دليل براي اروپا در تأمين 
امنيت انرژي اولويت دارد؛ 1- ذخاير ثابت شده انرژي اين منطقه براي عرضه به اروپا -2  
احداث و نگهداري خطوط لوله دريايى بسيار دشوار و پرهزينه مى باشد. براي مثال قطع 
پياپى گاز روسيه به اروپا باعث شد تا رهبران اين قاره از وابستگى شديد به انرژي روسيه 
در هراس باشند. به همين دليل اتحاديه اروپا در تلاش براي كاهش وابستگى به واردات گاز 
از روسيه است و مى كوشد بهره گيري از منابع متعدد انرژي را افزايش دهد. مناطق درياي 
خزر و خليج فارس از ديدگاه جغرافيايى و سياسى پيچيده هستند. درحالى كه اروپا نياز 
به تنوع بخشى در تامين گاز دارد، تلاش و رقابت هريك از عرضه گنندكان براي دستيابى 
به بازار، تمايل به مذاكرات سياسى را افزايش داده است.گسترش اتحاديه اروپا به سمت 
شرق، الزامات و تبعات سياسى آن، به آزادسازي بازارهاي گاز و پروژه هاي احداث خطوط 
انتقال گاز درشرق كمك خواهد كرد. در اين ميان هزينه توليد گاز در مناطق مختلف و 
همچنين هزينه انتقال آن متفاوت است. جدول زير مسيرهاي ترانزيتى انتقال انرژي به 

اروپا را نشان مى دهد.

هزينه انتقال انرژي به اروپا ازطريق خط لوله

   
_________________  

    
     

    
    

  
  
  

  
  

   
_______________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )(  
____________________  

31%3  
79%2 
92%1  
55%2 
15%2  
15%2 
05%2 
17%2 
97%1  
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بسيار گسترده اند. حدود 6 ميليارد متر مكعب  فارس  مخازن درياي خزر و خليج 
مخازن اثبات شده دور تا دور درياي خزر و حدود 50 ميليارد متر مكعب در خليج فارس 
.پيش بينى هاي  دارد  اساسى  نقش  تركيه  انرژي  عظيم  اين حجم  انتقال  در  دارد،  وجود 
ارائه شده توسط مؤسسات تحقيقاتى مختلف و شركت هاي انرژي كه علاقه مند به اجراي 
اين  تا سال 2020  پروژه هاي جديد درياي خزر و خاورميانه هستند، نشان مى دهد كه 
پتانسيل وجود دارد كه تا حدود 100 ميليارد متر مكعب گاز طبيعى از طريق تركيه به 
اروپا منتقل شود. اين مسئله به مشوق قوي تبديل شده است تا با انگيزه هاي بالا براي 
دستيابى به بازارهاي اروپا تلاش كنند «بوتاش» شركت هاي تركيه و به ويژه قرار گرفتن در 
بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان، تركيه را به دالان انرژي تبديل كرده است. به طور 
ترانزيت، در راستاي دستيابى  با كشورهاي  برقراري روابط رضايت بخش  اروپا  براي  قطع 
به منابع پايدار انرژي بسيار مهم است. اين مسئله در زمينه گاز اهميت ويژه اي دارد، چرا 
كه به شرايط ترانزيت و تنوع بخشى مداوم مسيرهاي انتقال مربوط مى شود، درحالى كه 
مى دهد  نشان  شواهد  است.  مربوط  مخازن  توليد  به  اصلى تر  ريسك  خام  نفت  مورد  در 
ارزش  ايجاد حداكثر  بلكه  نيست  گاز  ترانزيت  در  منفعل  معبر  يك  عنوان  به  تركيه  كه 
افزوده از طريق ارتباط دادن ميان توليدكنندگان گاز و مصرف كنندگان اروپايى در صدر 
استراتژي هاي شركت دولتى بوتاش قرار دارد. حجم قراردادهاي خريد گاز توسط تركيه در 

اين راستا مى باشد. جدول زيراين امر را به خوبى نشان مى دهد15.
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حجم قرارداد هاي خريد گاز تركيه

 

كارشناسان انرژي به درستى مى دانند پس از تهاجم روسيه به گرجستان در تابستان 
2007 و در بحبوحه اختلافات ميان مسكو و كى يف كه انتقال انرژي از اوكراين به اروپا 
را با مشكلات جدي روبرو كرد، اتحاديه اروپا تلاش خود را به منظور بهره گيري از منابع 
متعدد انرژي افزايش داده است. اگرچه روسيه همواره تأكيد داشته كه مطمئن ترين منبع 
تأمين گاز اروپاست و هيچ گاه از گاز به عنوان اهرم فشار استفاده نخواهد كرد، اما دو تجربه 
ژانويه 2007 و بحران اخير بين مسكو و كى يف بر سر بدهى گازي اوكراين نشان داد كه 
روسيه پايبندي چندانى به گفته هاي خود ندارد و كليد حل مشكل اروپا چيزي جز تنوع 
و گوناگونى در منابع انرژي نيست، از سويى ديگر اروپايى ها براي كاهش وابستگى خود به 
انرژي روسيه، چشم به منابع انرژي خاورميانه و آسياي مركزي دوخته اند. لذا نگاه اروپائيان 
به تركيه به عنوان كشوري استراتژيك كه بين توليدكنندگان بزرگ انرژي و بازار مصرف 
اروپا قرار دارد، پررنگ تر شده است. تركيه نيز با درك شرايط موجود درصدد ايفاي نقش 
پل ترانزيت انرژي به اروپا است. مصرف گاز طبيعى اروپا تا سال2030 ، حدود 70 درصد 
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افزايش خواهد يافت و براي تأمين اين ميزان انرژي، قلب اروپا نياز به شريان جديدي دارد. 
اين شريان چيزي نيست مگر خط لوله چند ميلياردي ناباكو كه با عبور از حوزه درياي 
خزر به تركيه، بلغارستان، رومانى و اتريش اين ماده حياتى را به قلب اروپا مى رساند16. 
شكل گيري اين شريان به سادگى ميسر نيست و لازمه آن تحولات و تغييرات بسياري، 
از جمله نگاه جديد به تركيه و هم چنين تغيير نگاه سياسى به انرژي و اولويت تجارت و 
منطق اقتصادي بر ملاحظات سياسى خصوصاً با نگاه تازه به توانايى هاي جمهوري اسلامى 
ايران است. در اين بين آنكارا تلاش دارد به اتحاديه اروپا تفهيم كند كه تركيه كشوري 
بزرگ با تاريخى كهن و موقعيتى استراتژيك است. رهبران تركيه همچنين مى خواهند به 
اتحاديه اروپا بفهمانند كه اين اتحاديه به جمعيت جوان تركيه، اقتصاد پوياي آن، توانايى 
اثرگذاري آن در خاورميانه و نقش به سزاي آن در رهايى قاره سبز از وابستگى انرژي به 
روسيه نيازمند است. تركيه و اروپا در يك بازي برد ـ برد مى توانند از همكاري با يكديگر 
نفع زيادي ببرند. از يكسو اروپا مى تواند به يك مسير قابل اتكاي انرژي دسترسى يابد و از 
سوي ديگر تركيه مى تواند از حقوق مربوط به ترانزيت انرژي و مزاياي جانبى آن بهره مند 
گردد و در بلندمدت به عنوان يك شريك قابل اعتماد و يكى از اعضاي اتحاديه اروپا به 

حساب آيد.

د: استراتژي انرژي تركيه
انرژي 2010-2014 تركيه، در آوريل همان سال توسط هيأت  برنامه استراتژيك 
وزيران تصويب شد هدف آن در درجه اول؛ تأمين انرژي از همه توليدكنندگان به اندازه 
موضوعات  درباره  و حساسيت  تعهدات  در  اطمينان  و  ارزان  قيمت  بالا،  كيفيت  با  كافى 
محيطى بعلاوه كاهش وابستگى واردات در انرژي عنوان شد و دوم افزايش مقدار توليدات 
انرژي كه مى تواند توسط تركيه ترانزيت شود. البته يكى از اصلى ترين اهداف آن كاهش 
واردات انرژي و اتكاء به منابع داخلى شامل زغال سنگ و ساخت نيروگاه هاي هسته اي 
تا سال 2023 به مناسبت صدمين سال تأسيس تركيه است. در مجموع در اين ارتباط 
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سه استراتژي را مى توان مشخص كرد؛ 1- متنوع ساختن منابع انرژي و اعتماد به آن، 
قيمت مناسب براي مصرف داخلى 2- رفع محدوديت هاي بازار انرژي تركيه 3- تبديل 
شدن به قطب انرژي منطقه وزير انرژي منطقه. باتوجه به سرعت تقاضاى در حال رشد 
انرژى در تركيه، حلمى گولر ـ وزير  انرژى تركيه ـ پيش بينى كرده است كه تنها صنعت 
با  دارد.  جديد  سرمايه گذاري  دلار  ميليارد   100 به  نياز   2020 سال  تا  كشور  اين  برق 
بخش  حوزه  اين  در  سرمايه گذاري  اصلى  منبع  آنكارا،  دولت  عظيم  بدهى هاي  به  توجه 
خصوصى در نظر گرفته شده است ولى بخش خصوصى نيز به دليل موانعى همچون عدم 
شفافيت قوانين انرژي و قيمت انرژي كه از طرف دولت كنترل مى شود، علاقه چندانى به 
سرمايه گذاري در اين بخش نشان نداده است. از سوي ديگر طرح هاي دولت تركيه براي 
استفاده از منابع ديگر انرژي همچون باد و انرژي اتمى براي عملى شدن به زمان زيادي 
نياز دارد. طى يك دهه گذشته تقاضاي انرژي تركيه سه برابر شده است تا جايى كه دولت 
در بودجه سال 30،2007 ميليارد دلار به واردات انرژي اختصاص داد. درحالى كه نياز 
نفتى تركيه از منابع گوناگون تأمين مى شود، آنكارا براي تأمين 60 درصد از نياز گازي 
خود به گاز پروم روسيه وابسته است. حتى در سال هاي اخير به خاطر بارندگى اندك، 

وابستگى نيروگاه هاي تركيه به مصرف گاز افزايش يافته است17.
اين كشور قصد دارد گاز قطر را از طريق يك خط لوله عربستانى به بازار صادرات 
خود وارد كند. تانلر ييلديز، وزير انرژي تركيه، در سال گذشته اعلام كرده بود، تركيه و قطر 
گروهى را براي مطالعه درباره احتمال احداث خط لوله انتقال گاز مايع (ال.ان.جى) قطر به 
تركيه از طريق عربستان سعودي تشكيل داده اند. اين كشور همچنين براي تأمين اين نياز 
خود روش هاي مختلفى را هر روز اتخاذ مى كند كه در زير به شماري از آنها مى پردازيم. 
اداره تنظيم بازار انرژي تركيه اعلام كرد كه تركيه در سه ماه نخست سال جاري ميلادي 
حدود شش ميليون تن نفت و فرآورده هاي نفتى از 32 كشور جهان خريداري كرده است. 
اين گزارش مى افزايد، تركيه در سه ماه نخست سال جاري ميلادي در مجموع سه ميليون 
و 223 هزار و 299 تن نفت خام وارد كرده است كه821  هزار و 514 تن آن از ايران 
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خريداري شده است. به رغم تحريم صادرات بنزين به ايران كه آمريكا و برخى متحدان اين 
كشور بر ضدتهران تصويب كرده اند، تركيه اخيراً اعلام كرده است از شركت هاي ترك كه 
بنزين به ايران صادر مى كنند، حمايت خواهد كرد. تانر ايلديز وزير انرژي و منابع طبيعى 
تركيه گفته است اگر ترجيح بخش خصوصى فروش محصولات پالايشى به ايران است، 
دولت تركيه به آنها كمك خواهد كرد18. در سال 2007 با انتخاب دولت اسلام گراي عدالت 
و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان، تلاش هاي دولت تركيه براي اصلاح بازار انرژي 
تشديد شد. اما رهبران ترك به دليل مشكلات ساختاري، طى ساليان گذشته در جذب 
سرمايه گذاري خارجى و آزادسازي بازار انرژي چندان موفق نبودند. بعلاوه سرمايه گذاران 
مستقل هنوز به واسطه اعمال نفوذي كه دولت در پايين نگه داشتن نرخ انرژي در تركيه 

دارد، نمى توانند از سرمايه گذاري هاي عظيمى كه به عمل مى آورند، سود ببرند.
اروپا،  اتحاديه  و  تركيه  بين  انرژي  مسائل  فصل  و  در صورت حل  بسياري  باور  به 
شاهد  مى توان  است،  اتحاديه  اين  به  كشور  اين  پيوستن  در  اختلاف  موارد  از  يكى  كه 
سرمايه گذاري هاي بيشتر خارجى در بخش انرژي تركيه بود19. ولى به واسطه بن بست هاي 
سياسى اين چشم انداز نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد تا جايى كه رجب طيب اردوغان 
19 ژانويه در بروكسل با اشاره به اين موضوع اعلام كرد اگر ما با شرايطى روبرو شويم كه 
«بخش انرژي مذاكرات با اتحاديه اروپا به بن بست برسد، در موضع خود در قبال پروژه 
نابوكو تجديدنظر خواهيم كرد» ترك ها پتانسيل آن را دارند كه به صورت يك حلقه مهم 
در چرخه صادرات نفت و گاز درآيند20. با نگاهى گذرا به خطوط لوله مهمى كه از تركيه 

مى گذرد مى توان اين موضوع را دريافت:
1- خط لوله گاز (Blue stream): اين خط لوله يكى از مولفه هاي اصلى محور 
شمال جنوب و از راهبرد هاي استراتژيك براي تركيه است، كه با عبور از بستر درياي سياه 
مى تواند تا حجم 16 ميليون متر مكعب در روز گاز روسيه را به اروپا منتقل كند. در سال  
2007 تركيه 9/3 ميليون متر مكعب گاز را از اين مسير وارد كرده است. هرچند امكان 
ايجاد يك شبكه رويايى خط لوله عرضه نفت و گاز طبيعى، برق ـ آب و احتمالاً همراه با 
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خط فيبر نوري از تركيه به اسراييل به وسيله بلو استريم و خطوط سمسان ـ جيهان به 
بندر اشكول اسراييل به زودى علمياتى مى شود.

به طول 1776  باكو. جيحان  لوله  باكو ـ تفليس ـ جيحان: خط  2- خط لوله 
بندر  به  گرجستان  طريق  از  را  باكو  گونشلى  ـ  چراغ  ـ  آذري  نفتى  حوزه  در  كيلومتر، 
جيحان در جنوب شرق تركيه در درياي مديترانه متصل مى نمايد. 440 كيلومتر از اين 
خط در آذربايجان، 260 كيلومتر در گرجستان و 1076 كيلومتر آن در خاك تركيه واقع 
شده است. اين خط لوله بعد از خط لوله Druzhba  به طول 4250 كيلومتر كه در سال 
1964 ساخته شده است و ناحيه samar در روسيه را به اروپاي مركزي متصل مى نمايد، 
دومين خط لوله طولانى دنيا محسوب مى شود. عمليات ساخت آن در سال 2002 آغاز شد 
و در ماه مى سال 2005 خاتمه يافت، اين خط لوله به طور رسمى در 13 ژوئيه 2006 
افتتاح گرديد. اين خط لوله 1 ميليون بشكه نفت را در روز از جمهوري آذربايجان به بندر 
جيحان تركيه مى رساند. كل خط لوله، گنجايش 10 ميلون نفت خام را دارا ست. از تبعات 
سياسى اقتصادي احداث اين خط لوله مى توان به موارد زير اشاره كرد 1- كاهش وابستگى 
اقتصادي و سياسى آذربايجان و گرجستان به روسيه 2- افزايش اهميت تركيه و به طور 
اخص بندر جيهان در تأمين انرژي حوزه درياي مديترانه 3- افزايش درآمد تركيه به ميزان 
300 ميليون دلار در سال 4- دسترسى مستقيم آذربايجان به بازار هاي جهانى نفت خام. 
همچنين در 16 جولاي سال 2006 قزاقستان به طور رسمى به اين خط لوله پيوسته است.

جمهوري  دنيز  شاه  از  كه  طبيعى  گاز  لوله  خط  ارزروم:  ـ  تفليس  ـ  باكو   -3
ميليون   6/6 لوله  خط  اين  مى رسد.  ارزروم  به  نهايتاً  و  گرجستان  سوي  به  آذربايجان 
به دليل وجود گاز طبيعى درياي خزر  اهميت آن  مترمكعب درسال گاز صادر مى كند. 
از  آن  انتقال  است.  واقع شده  قزاقستان  و  درتركمنستان  گاز  ذخاير  كه چهارمين  است 
فوريت هاي خاصى برخوردار است و به تنوع بخشيدن مسيرها و منابع كمك مى كند، و از 
بعد امنيت تأمين انرژي، اهميت تركمنستان و قزاقستان كه هيچ مسيري را براي صادرات 

به غرب نداشتند، حائز اهميت است21.
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4- خط لوله سمسان ـ جيهان: پس از انجام بحث هاي اوليه در سال 2003 در 
خصوص احداث خط لوله سمسان ـ جيهان بين شركت هاي تركيه اي Calyk و شركت 
به  ساخت  در  مشاركت  براي  اوليه  توافق نامه   2007 سال  آوريل   24 در   Eni ايتاليايى 
صورت50- 50 و در قالب شركت ـ Campany Trans Andolou Pipeline به امضاي 
طرفين رسيد علت اصلى تمايل شركت.  Eni براي مشاركت در اين پروژه، سهم 5/18 
درصدي اين شركت در حوزه نفتى گاشان قزاقستان است، چرا كه بدين ترتيب پس از 
توليد نفت خام در اين حوزه نفتى، خط لوله ياد شده مى تواند روش مناسبى براي انتقال 
آن به بازار هاي مصرف در منطقه مديترانه باشد. اين خط لوله به طول 550 كيلومتر و 
براي  جايگزين  مسير هاي  عنوان  به  مديترانه  است.  روز  در  بشكه  ميليون   1/5 ظرفيت 
عبور از تنگه هاي بسفر و داردانل، بندر سمسان تركيه در درياي سياه را به بندر جيهان 
را  قزاقستان  بيشتر نفت خام روسيه و  انتقال  امكان  و  نموده  در درياي مديترانه متصل 
به مديترانه فراهم مى آورد. به همين جهت مقامات تركيه تلاش زيادي در جهت كسب 
حمايت روسيه از اين طرح نمودند. پيش بينى مى شود كه با راه اندازي اين خط لوله كه 
تردد  ميزان  وپليس محسوب مى شود،  الكساندر  ـ  بورگاس  لوله  براي خط  رقبيى جدي 

نفتكش ها از تنگه هاي بسفر و داردانل تا حدود 50 درصد كاهش يابد.
5- خط لوله گاز ايران ـ تركيه كه مقادير متنابهى گاز را از ايران به تركيه منتقل 
مى كند و امكان افزايش ظرفيت آن نيز با توجه به منابع عظيم گازي ايران وجود دارد. 

(اين بحث در توضيح روابط ايران و تركيه كامل آمده است)
6- خط لوله كركوك ـ جيحان: خط لوله ـ كركوك جيهان به طول 900 كيلومتر 
طولانى ترين خط لوله نفت خام عراق است كه نفت خام حوزه نفتى كركوك را به بندر 
جيهان در جنوب شرق درياي مديترانه منتقل مى نمايد. ظرفيت اسمى اين خط لوله 40 
اينچى كه از دو خط لوله موازي 1/1 و نيم ميليون بشكه تشكيل گرديده در مجموع به 1/6 
بشكه در روز مى رسد كه در عمل تا قبل از حمله امريكا به عراق  900 هزار بشكه و سپس 
متعاقب آن به 600  هزار بشكه در روز كاهش يافت. حدوداً سه ماه بعد از تهاجم آمريكا 
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به عراق، در مارس2003 ، اولين حمله خرابكارانه عليه اين خط صورت گرفت و تعداد اين 
حملات تا اكتبر 2006 كه عمليات انتقال نفت خام به طور كامل از طريق آن متوقف گرديد، 
به صد ها مورد رسيد. تا اينكه پس ازگذشت بيش از 4 سال مجدداً اولين محموله نفت خام 
كركوك به صورت اعلام مزايده از سوي مسئولين بازاريابى نفت خام در سپتامبر 2007 به 
فروش رسيد. در حال حاضر روزانه 300 تا 350 هزار بشكه نفت خام از (SOMO) عراق 
از طريق اين خط لوله به بندر جيحان تركيه انتقال مى يابد. علاوه بر اين تركيه علاقه مند 
به توسعه ذخاير گاز طبيعى كه در شمال عراق واقع شده است، مى باشد.گاز طبيعى عراق 
به آسانى به شبكه ملى تركيه توسط يك خط لوله كركوك به جيحان متصل مى شود. البته 
بعد از جنگ در عراق اين شبكه در حال رونق گرفتن است. عراق از توان بالقوه تبديل شدن 
به يكى از منابع اصلى تأمين انرژي جهان برخوردار است. ميزان ذخاير اثبات شده گاز عراق 
بيش از سه هزار و 360 ميليارد مترمكعب است كه 70 درصد آن همراه نفت است. برخى 
كارشناسان معتقدند رقم واقعى ذخاير گاز عراق بيش از هفت هزار و 500 ميليارد مترمكعب 
است كه در صورت سرمايه گذاري مناسب قابل استخراج خواهد بود. در حال حاضر عراق از 
نظر ذخاير گاز طبيعى مقام دهم جهان را در اختيار دارد. در سال 2009 در مجموع از اين 

خط لوله 167 ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام را به تركيه انتقال داده است22. 
7- خط لوله تركيه ـ يونان ـ ايتاليا: بر اساس توافق نامه اي كه در سال 2003 
بين شركت هاي يونانى و تركيه اي به امضاء رسيد و در سال 2007 اين توافق به در روم 
به توافق سه جانبه بين تركيه ـ يونان ـ ايتاليا تبديل شد، كه با اين خط لوله شبكه انرژي 
بار اجازه مى دهدگاز درياي خزر بدون  اولين  اروپا وصل شده، و براي  اتحاديه  به  تركيه 
عبور از خاك روسيه به اروپا انتقال يابد. حجم گاز انتقالى از را ه تركيه به يونان و ايتاليا 
8/3 ميليون متر مكعب است. البته اين خط لوله حجم ترانزيت كمى دارد و نماد همكاري 
تركيه، يونان ايتاليا به حساب مى آيد. افتتاح اين خط لوله آغاز دوره جديدي از مناسبات 

ميان سه كشور است و تلاش براي افزايش ظرفيت آن ادامه دارد.
هم  تركيه  اروپا،  اتحاديه  به  روسيه  گاز  قطع جريان  پى  در  ناباكو:  لوله  8- خط 
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اكنون خود را در موقعيت ويژه اي احساس مى كند چرا كه خط لوله گاز ناباكو به عنوان 
شاهراه جايگزينى براي انتقال انرژي به كشورهاي اروپايى در نظر گرفته شده است. با وجود 
اين به نظر مى رسد خط لوله جديد، چالش ها و معضلات ويژه خود را دارد. پروژه چند 
ميليون دلاري خط لوله ناباكو به عنوان يكى از خوش بينانه ترين اميدها براي محدود كردن 
وابستگى به انتقال گاز روسيه قلمداد مى شود. پيش بينى مى شود كه ساخت خط لوله ناباكو 
با گذر از آذربايجان، گرجستان، تركيه، بلغارستان، رومانى، مجارستان و اتريش اواخر سال 
2010 ميلادي آغاز شده و در سال201 پايان يابد. هزينه لازم براي اجراي اين پروژه حدود 
 ،Transgaz رومانى ، Boats هفت ميليارد و 300 ميليون دلار ارزيابى مى شود. تركيه و
بلغارستان Bulgargaz، مجارستان MOL، اتريش OMV شركت هاي آلمان سهام داران 
اصلى اين پروژه محسوب شده و هر كدام سهمى برابر با 16,67 درصد دارند. البته بايد 
ناباكو، غلبه بر سياست هايى كه پيرامون آن شكل گرفته  خاطر نشان كرد كه در پروژه 
است دشوار به نظر مى رسد. در شكل زير تصوير كلى خطوط لوله نمايش داده شده است.24

خطوط لوله گاز تكميل شده و در حال احداث تركيه

Source: www.botas.gov.tr 
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نتيجه گيري
داشتن  بدون  تركيه  چگونه  كه  شد  آغاز  پرسش  اين  بررسى  منظور  به  مقاله  اين 
هيچ گونه ذخيره انرژي هيدروكربنى در حال تبديل شدن به چهار راه تجارت و ترانزيت 
اين  بر  با علم به وجود عوامل متعدد پاسخ خود به پرسش مذكور را  نفت و گاز است؟ 
اروپا به متنوع  نياز  فرضيه استوار كرديم كه موقعيت ژئوپلتيك، سياست خارجى فعال، 
ساختن انرژي خود وكاهش وابستگى به واردات گاز از روسيه، از عوامل تعيين كننده دراين 
مورد مى باشد. براي آزمون فرضيه ابتدا به ژئوپلتيك انرژي و موقعيت استراتژيك تركيه 
پرداختيم و گفتيم اين كشور كه بين سه قاره جهان قرار گرفته از مدت ها قبل به دنبال 
توليدكنندگان  بين  انرژي  واسطه  مهمترين  به  شدن  تبديل  و  مناسب  جايگاهى  يافتن 
خاورميانه و مصرف كنندگان اروپايى بوده است. همچنين به سياست خارجى فعال و پوياى 
تركيه كه به نئوعثمانيسم معروف شده و در صدد كاهش اختلافات خود با همسايگان يا 
به صفر رساندن آن است، اشاره كرديم كه تأثيري زيادي برنقش تركيه به عنوان چهار راه 
انرژي بازي مى كند. در نهايت به استراتژي انرژي تركيه و نياز به تنوع بخشى اروپا به منابع 
انرژي پرداختيم و گفته شد كه اين استراتژي، نشان دهنده ميزان جاه طلبى هاي تركيه، در 
امر ترانزيت انرژي منطقه است كه با افزايش تقاضا انرژي اروپا در سال هاي آينده و بحران 
گازي ژانويه 2007 كه به دليل اختلافات روسيه و اوكراين موجب قطع گاز مصرفى اروپا 
شد، كشورهاي اين منطقه را به تكاپو انداخت تا خود را از وابستگى به گاز روسيه برهانند. 

اينك در مقام نتيجه گيري نكاتى را مى افزاييم:
1- علاوه بر عوامل ياد شده تركيه بر امتيازهايى نظير نزديكتر بودن آن كشور به 
به خصوص  و  با غرب  راهبردي منافع  اشتراك  انرژي غرب همگرايى كامل در  بازارهاي 
ايالات متحده، و ثبات و امنيت نسبى داخلى تكيه مينمايد. روابط وسيع تجاري تركيه با 
آسياي مركزي، اشتراك در زبان و فرهنگ و تشابه سكولاريسم حاكم بر تركيه با بسياري 
از كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي از ديگر عوامل و محورهايى است كه تركيه بر آنها 

تأكيد مى نمايد.
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2- تركيه در مقام پل انتقال انرژي به اروپا مى تواند از آن به عنوان برگ برنده مهمى 
در تلاش اين كشور به منظور پيوستن به اتحاديه اروپا استفاده كند. تركيه تمايل بسياري 
دارد تا با صحنه گردانى مبادلات انرژي منطقه نفت خيز و گازخيز خليج فارس و درياي 
خزر، قدرت و توانمندي خود را به رخ اروپا بكشد و اهالى و تصميم گيران قاره سبز را بابت 
18 سال معطل كردن آنكارا در اعطاي مجوز اروپايى شدنش دچار ندامت كند. ترك ها با 
مهارت شگفت انگيزي و با بررسى همه فراز و فرودهاي سياسى و اقتصادي اروپا و منطقه 
خاورميانه و نيز درك و اشراف صحيح بر روند تحولات جهانى، قصد دارند با كليد طلايى 

ذخاير گازي، همسايگان خود دروازه هاي قاره سبز را روي خويش بگشايند.
قلب  در  كه  ژئوپولتيكى  نادر  مناطق  از  يكى  عنوان  به  ايران  نقش  به  توجه  با   -3
و  فارس  خليج  انرژي  عظيم  حوزه هاي  (ميان  جهانى،  انرژي  ذخاير  مجموع  درصد   75
در  خارجى  سياست  دستگاه  تقويت  با  ايران  اسلامى  جمهوري  دارد.  قرار  خزر)  درياي 
زمينه طبقه بندي، اولويت بندي و به خصوص تحليل مناسب از حجم فزاينده تحول هاي 
بين المللى، در زمينه ايجاد ارتباط هاي مبتكرانه و گردهمايى جهانى و تقويت ديدگاه ها، 
جذب  ملى،  اقتصاد  منافع  حفظ  عرصه  در  كشور)  ديپلماسى  تا  گرديد،  خواهد  باعث 
سرمايه و منابع مالى خارجى، جلب فرصت هاي ترانزيت انرژي از قلمرو كشور و شركت در 

گروه بندى هاي فعال اقتصادي(به موفقيت هاي حتمى دست يابد.
4- به هر تقدير اميد همه كارشناسان اين است كه تصميم سازان كشورمان به نعمت 
گاز به عنوان ابزاري ديپلماتيك نگريسته و از كشورهاي همسايه به عنوان عناصري در 

خدمت به منافع ملى كشورمان سود جويند.
مى توان پيش بينى كرد كه با ساخته شدن خطوطى كه اكنون در حال بررسى است 
از جمله خط لوله ناباكو، در آينده 15 درصد از صادرات جهانى گاز و درصد قابل توجهى 
از صادرات جهانى نفت از طريق خطوط لوله عبوري از خاك تركيه صورت گيرد. به همين 
به  اروپا  نياز  باشد.  گره خورده  اروپا  انرژي  امنيت  با  تركيه  آينده  مى رسد  نظر  به  دليل 
انرژي بيش از آن است كه اروپائيان منتظر مذاكرات پيوستن تركيه به اين اتحاديه بمانند. 
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در مرحله اول اروپا بايد مذاكره با ترك ها را در مسائل فى مابين تسهيل كند. همچنين 
كشورهايى مانند قبرس كه تا به حال نسبت به تركيه مواضع خصمانه اتخاذ مى كردند، 
بايد در مذاكرات موضع سازنده تري در پيش گيرند. در مقابل آنكارا بايد به دنبال مشاركت 
فعال در سياست انرژي اروپا باشد و با اتخاذ سياستى پويا از موقعيت ژئوپلتيك و استثنايى 

كشورش به نحو احسن استفاده كند.
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